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های اجتماعی  شناختی اندیشه دلالتهای مبانی انسان 

 در زمینۀ نقد اجتماعی  الله مصباح یزدیآیت 

 1ادق گلستانی ص

 چکیده 

ترین وجوه تأملات نظری اندیشمندان  شناختی و انتقادی به جهان اجتماعی، بخشی از مهمنگاه آسیب  هدف:
شناسان، از قبیل تفهمی و پوزیتویستی  شود؛ هر چند در میان برخی از رویکردهای جامعه اجتماعی شمرده می 

الله مصباح مغفول مانده است. این مسئله در میان اندیشمندان اجتماعی مسلمان جایگاه بالایی داشته است. آیت 
وزی کرده و در آثار مختلف آن را پی گرفته است. هدف از  از جمله متفکرانی است که در این حوزه اندیشه

الله مصباح یزدی بود.  شناختی اندیشۀ اجتماعی آیتانجام این پژوهش، پیگیری این مسئله را مدار مبانی انسان
برخی از    ها:یافتهناسی بنیادین و تحلیل محتوای آثار انجام شد.  شپژوهش حاضر بر اساس روش   روش:

اجتماعی اصلاحیافته نقد  اجتماعی،  نقد  در  مشروعیت  مدار  اجتماعی،  نقد  از: عقلانیت  عبارتند  گریانه،  ها 
الله مصباح منظومۀ معرفتی وحیانی آیت  گیری:نتیجهقداست و وظیفۀ همگانی بودن نظارت و نقد اجتماعی.  

های اجتماعی ایشان، نقد اجتماعی ایشان در عرصۀ فرهنگ نسبت به انسان و امتداد منطقی این مبادی در نظریه
گرایانه نسبت به سازد و مرز بین نقد واقعی و ثمربخش اصلاحها متمایز می و جامعه را نسبت به دیگر نظریه

 سازد.گرایانه را نمایان می کنشهای اجتماعی، و نقد غیر اصلاح

نقد اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، سعادت اجتماعی، مشروعیت، اجتماعی بودن، هدف  واژگان کلیدی:
 وجودی. 
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 الف( مقدمه و ادبیات نظری 
توان قرین هم دانست. متعلق این نگاه را کنشهای  شناسانه را میفکر اجتماعی و نگاه آسیب

شکل   جامعه  بر  حاکم  معنایی  نظام  و  فرهنگ  و  بنیان  میاجتماعی  مسئله،  این  دهد. 
توان گفت که نگاه آسیبی به جامعه  کند. در واقع؛ میریزی میپردازی اجتماعی را پینظریه

پردازی را برای اندیشمندان اجتماعی فراهم کرده  و شناخت مرضهای اجتماعی، زمینۀ نظریه
شناسانه، داوری دربارۀ جامعه و فرهنگ و نگاه انتقادی نسبت  است. بر مدار این نگاه آسیب

اند از این منظر،  به آن نیز سر برآورده است و بسیاری از اندیشمندان اجتماعی تلاش کرده
تأملات نظری خود را سازمان دهند. سابقۀ تاریخی این رویکرد را در آثار ادبی؛ اعم از شعر  

 توان مشاهده کرد.ترین محصولات فکری بشر است، میو قصه و مثَل که کهن 
جامعه مکاتب  از  بخشهایی  در  انتقادی  رویکرد  اهمیت،  این  وجود  قبیل  با  از  شناسی؛ 

شناسی پوزیتویستی و تفهمی وجود نداشته و اندیشمندان این حوزه بیشتر به توصیف و  جامعه
ای  شناختیاند. این امر به سبب مشکل روشتبیین جهان اجتماعی و فهم مسائل آن اکتفا کرده
خاسته است و باعث انحصار علم در روش  بوده که از مبانی معرفتی غیر وحیانی آنان برمی

تجربی و نفی امکان ارزشیابی فرهنگها شده است. البته مکتب فرانکفورت بر پایۀ رویکرد 
بنا شده است؛ ولی این مکتب نیز همان خطای معرفتی دو پارادیم گذشته را تکرار    انتقادی

 را بر فهم عرفی بنا نهاد است.   کرده و با نفی شهود، بنیان خود
، بر اساس برخی مبانی  دیگرطبیعی است که نقد اجتماعی بسان هر نوع تفکر و اندیشۀ  

می صورت  اجتماعی  معرفتی  نقدهای  معرفتی،  مبانی  مختلف  صورتهای  واقع؛  در  پذیرد. 
اجتماعی و هم در  متفاوت را به دنبال دارد. این واقعیت، هم در مرحلۀ تعیین و شناخت مسئلۀ  

معرفتی   مبانی  اساس  بر  است  ممکن  نمونه،  برای  دارد؛  اثر  حلها،  راه  ارائۀ  و  تبیین  مرحلۀ 
فمینیستی، تفاوتهای تفکیک نقشهای جنسیتی، در کانون نقد برخی جریانات فکری به عنوان  

های اجتماعی قرار گیرد و به دنبال آن، راه حل این  آسیب اجتماعی و عامل برخی نابسامانی
این   معرفتی دیگر،  مبانی  بر اساس  و  مقابل  آسیب، در تشابه زن و مرد جستجو شود و در 

تأمین  عناصر  از  یکی  عنوان  به  بلکه  اجتماعی،  آسیب  عنوان  به  نه  مصالح  موضوع  کنندۀ 
رنگ  اجتماعی شمرده شود و وجود برخی از مشکلات اجتماعی، به نادیده گرفته شدن یا کم

این مسئله نسبت به امور متافیزیکی و اهداف معنوی حیات اجتماعی،    شدن آن مستند شود.
جلوۀ متمایزی دارد و تفاوتهای عمیق در استنتاجهای نظری و عملی از تأملات نسبت به جهان  

 دارد. اجتماعی در پیاجتماعی و تحلیلهای کنش 
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ممتازی دارد. به دلیل    جایگاهشناسی  در حوزۀ علوم اجتماعی، از میان مبانی معرفتی، انسان
کند؛  آنکه علم اجتماعی کنشهای اجتماعی و پیامدهای آن را در زیست اجتماعی دنبال می

ویژگی شناخت  رو،  این  نقش  از  جمعی،  زندگی  وجودی  اهداف  و  اجتماعی  انسان  های 
کند. تولید اندیشه دربارۀ نقد اجتماعی نیز از همین منظر قابل  اثرگذار در این فرایند ایفا می

بررسی است. طبیعی است نقد نسبت به نظام ارزشی و قوانین اجتماعی و نهادها و در کل،  
بر مدار مبانی معرفتی سازمان می به نوع  نقد نظام سیاسی اجتماعی  باور  گیرد. برای نمونه، 

اهد اجتماعی،  انسان  قوانین  عقلانیت  امکان وجود فطرت و  اجتماعی،  اف وجودی زیست 
گیری  اجتماعی مشترک در همۀ انسانها، داوری ارزشی نسبت به جامعه و فرهنگ و جهت

 بخشد. نقدهای اجتماعی را تعیّن می
گیرد؛ اما در اینجا تنها آن دسته از مسائلی که به  شناسی وجوه مختلفی را در بر میانسان

. بنابر این،  شوندعنوان مبادی قریب اثرگذار در موضوع نقد اجتماعی مطرح است، بررسی می
الله  های آیتشناختی اندیشهدر این مقاله پس از بررسی برخی از عناصر محوری مبانی انسان

نقد   امکان  به  مربوط  پاسخهای  و  بررسی  اجتماعی،  نقد  در  مبانی  این  انعکاس  مصباح، 
های  شوند. از آنجا که اندیشهاجتماعی، معیار نقد اجتماعی و متعلق نقد اجتماعی، تحلیل می

آیت طبیعی  اجتماعی  طور  به  است،  شده  بنا  وحیانی  معرفتی  مبانی  اساس  بر  مصباح  الله 
تعیّن انسان فطری  ویژهیاشناسی  اجتماعی  فته در وحی، جایگاه  این، رویکرد  بنابر  دارد؛  ای 

نسبت جامعه و فرهنگ نیز از همین منظر و مطابق ایدئالهای تعریف شده در منطق وحیانی از  
 گیرد. انسان اجتماعی سازمان می

الله مصباح از جمله متفکران اجتماعی  در باب پیشینۀ پژوهش باید گفت از آنجا که آیت
نگاه  و  دارد  ایشان  اجتماعی  تأملات  در  برجسته  جایگاه  انتقادی،  رویکرد  که  است 

این رو، توجه به دیدگاه  شناسانه نسبت به جامعه و فرهنگ را همواره پی گرفته است؛ از  آسیب
بازخوانی   با  نیز  برخی  و  است  داشته  قرار  مختلف  اندیشمندان  توجه  مورد  ایشان  اجتماعی 

مد را  ایشان  دیدگاه  داده ّانتقادی،  قرار  نظر  مبانی    بازخوانی  فقدان  نگارنده،  نظر  به  اما  اند. 
های ایشان، به ویژه امتداد آن در حوزۀ نقد اجتماعی، خلأ این تأملات  شناختی اندیشهانسان

این باب شکل میاست. این مسئله، وجه   به دیگر آثار در  اثر را نسبت  این  دهد و و امتیاز 
 سازد.پذیر مینگارش آن را توجیه

می صورت  سطحی  و  بنیانی  حوزۀ  دو  در  اجتماعی  با  نقد  که  بنیانی  رویکرد  گیرد. 
دهد و ارتباط میان  ترین وجه آن را شکل میپذیرد، عمیقشناسی بنیادین صورت میروش
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گیرد. این پژوهش بر این مدار  مبانی و نتایج برآمده از آن را به صورت گزارش شرطی می
الله  شناختی به دیدگاه اجتماعی آیتکند از منظر مبانی معرفتی انسانسازمان یافته و تلاش می

مصباح بپردازد و انعکاس آن را در حوزۀ کنشهای اجتماعی معطوف به نقد جامعه و فرهنگ  
 دنبال نکند. 

توان به واقعیت فرهنگ عمومی و نخبگانی جامعه  اهمیت نگارش این سنخ پژوهش را می
ما مستند کرد. امروزه مواجهۀ انتقادی نسبت به جامعه و فرهنگ و به طور خاص نسبت به  

می صادر  ساختار  این  سوی  از  که  مقرارتی  و  قوانین  و  اجتماعی  سیاسی  به  ساختار  شود، 
و   مطلوب  زمانی  اجتماعی  نقد  است که  این در حالی  است.  تبدیل شده  عمومی  گفتمانی 

انجامد که بر پایۀ شناخت  سازنده است و به ارتقای کیفیت زندگی و اصلاح اجتماعی می
درست از مصلحتهای زیست اجتماعی سازمان گیرد. از این رو، شناخت مبانی نقد اجتماعی  

می اجتماعی  ضرورت  اجتماعی  کنشگران  برای  آن،  لوازم  دربارۀه  یو  مسئله  این  و  ابد 
آیت آثار  اندیشهبازخوانی  اجتماعی،  فیلسوف  عنوان  به  که  مصباح  اجتماعی  الله  های 

 تری دارد. اند مصداق روشن گرانسنگی را تقدیم جامعه کرده

 ب( زیست اجتماعی فطری 
های انسان اجتماعی، تأملات نظری معطوف به کنشهای اجتماعی و پیامدهای  شناخت ویژگی

دهد. اجتماعی بودن انسان و غرض وجودی زیست اجتماعی و نیز  آن را تحت تأثیر قرار می
ترین مسائل در این باب و در دانش مرتبط به  اشتراک جوامع در قانونمندی اجتماعی، از مهم

آیند. چیستی قوانین اجتماعی و نهادهای  این حوزه؛ از قبیل فلسفۀ علم اجتماعی به حساب می
دار تنظیم روابط اجتماعی و متعاقب آن سنجش و  اجتماعی و نظام سیاسی اجتماعی عهده

 شود.ل در امتداد نوع تحلیلی است که در این چارچوب ارائه می7داوری نسبت به این مسائ
انسانآیت مسلمان،  فیلسوفان  دیگر  همچون  مصباح  فطرت  شناسیالله  محور  بر  را  اش 

  خاصّى  حالت   یا   عمل  نوعى  است که بر  نوعى   مصدر   و  « فِعْلهَ»  وزن  بر  « دهد. »فطرهسازمان می
  اشتقاق  آن از که « جِلْسهَ» و  است نشستن معناى  به و مصدر «جلوس»  برای مثال،. دارد دلالت
ج:  /1391؛ همو،  58/الف:  1380)مصباح یزدی،  است  نشستن   از  خاصّى  نوع  معناى   به  و  نوع  اسم  یافته،

شود و حتی در تعبیر فلسفی  معنای عام، شامل غریزه هم می. این واژه در  (413/الف:  1398؛ همو،  89
 (101/ج: 1391)همو،  و دینی نیز اختصاص به انسان ندارد.

الله مصباح، اصل اجتماعی بودن انسان و تکوین نظام و دولتی منسجم، از  به اعتقاد آیت
میویژگی انسانی شمرده  زندگی  از ضرورتهای  و  انسان  فطری  از های  نظر  و صرف  شود 
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را  غریزه  جمعی  زندگی  تشکیل  و  دیگران  با  ارتباط  که  عاطفی  و  جنسی  مختلف  های 
سازد، عقل انسان نیز بر این واقعیت تأکید دارد؛ از این رو، او را مدنی بالطبع  پذیر میامکان

نیزجامعه  نامند. پژوهشهاىمی   شرایط،   همۀ  در  و  همواره  بشر  که   است  این  نشانگر  شناسانه 
  است. دیدهمى عقل و فطرت بر مبتنى و ناپذیراجتناب ضرورتى را حکومت و دولت تشکیل 

 محترم  همگان  حقوق  آن  در  که  -منسجم  تشکیلات  و  اجتماعى  زندگى  یک  سایۀ  در  تنها
  شکل   بشر  زندگى  صورت،  این   غیر  در .  دهد  ادامه  خود  حیات   به   تواندمى  انسان  -شود   شمرده
  و  جنگل  نوع از  نابرابرى کشى،حق توحّش،  بربریّت، مرج،  و  هرج و  داشت  نخواهد  معقولى 

/ب:  1391؛ همو،  429/د:  1391؛ همو،  12:  2/ب، ج  1396)مصباح یزدی،  افکند.مى  پرتو  انسانها   بر  قانونى بى

 ( 148:  1377؛ همو،  36
شناسی  پس از بیان ضرورت اجتماعی بودن انسان، اکنون باید روشن شود که مطابق انسان

الله مصباح، هدف نهایی مترتّب بر زندگی اجتماعی چیست؟ آیا غرض فطرت، از زیست  آیت
شود؟ به عبارت دیگر؛ آیا سعادت اجتماعی، برای   َاجتماعی، در سعادت اجتماعی محدود می

 شود؟زیست اجتماعی اصالت دارد و به عنوان هدف نهایی، شناخته می
الله مصباح، غایت وجودی زیست اجتماعی را باید در امتداد  شناختی آیتدر تحلیل انسان

باشد، جستجو کرد؛  هدف وجودی زیست فردی، که همان سعادت توأمان دنیوی و اخروی 
می مستقلنویسد:  چنانکه  زندگى  دو  اجتماعی  انسان  و  جداگانه    فردی  هدفهاى  داراى  و 

بنابر این، همان هدف کلّ حیات    . بلکه زندگى اجتماعى جزیى از حیات انسان است  ،ندارد
زندگى اجتماعى یک زندگى محدود به این جهان    .باید هدف زندگى اجتماعى هم باشد

باید وسیله  ، است و هدف قریب آن به  دنیوى است و این هدف قریب،  نیل  باشد براى  اى 
هدف اصلى که همان سعادت ابدى و کمال غایى است. پس زندگى اجتماعى، مطلوبیّت  

اى فراهم آید تا افراد انسانها  آن، زمینه  ۀبلکه از آن رو مطلوب است که در سای   ؛ ذاتى ندارد
 ( 110:  1394؛ همو،  148-150، 62-63: 1377)مصباح یزدی، بیشتر و بهتر به هدف اصلى برسند.

اعتباریات   و  قوانین  ماهیت  و  اهمیت  باید  اجتماعی،  زیست  و غرض  از ضرورت  پس 
اجتماعی حاکم بر این زندگی بررسی شود. طبیعی است که وجود قوانین حقوقی برای تنظیم  
روابط اجتماعی و تعیین موقعیتها و نقشهای اجتماعی و حق و تکلیف هر یک از اعضا، از  

  - گونه که زندگى فردىهمانالله مصباح: شود. به تعبیر آیتضرورتهای اجتماعی شمرده می
براى    -باید تابع احکام و قواعدى باشد، زندگى اجتماعى هم   - براى رسیدن به هدف مطلوب
طور که تنها  زیرا همان  ؛باید از قوانین و مقرّراتى تبعیّت کند  -وصول به هدف مطلوب خود

رسانند، تنها افعال اجتماعى  مان مىندگى فردیما را به هدف ز ،یک سلسله از افعال انفرادى
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شود  . حال این پرسش مطرح می(149:  1377)همو،  سازندخاصىّ هدف زندگى جمعى را محقق مى
تواند این گونه قوانین را  کند و چه کسی میتواند چنین هدفی را تأمین  که کدام قانون می

 در اختیار جوامع انسانی قرار دهد؟ 
توجه به نیازهای متنوع انسان اجتماعی و ناتوانی او در شناخت دقیق این نیازها و نیز ارائۀ  

ناپذیر می به آن، وجود قوانین وحیانی را اجتناب  سازد. این مطلب دربارۀ  راهکار دستیابی 
الله مصباح در تبیین این  تری دارد. آیتنیازها و اهداف ملکوتی انسان اجتماعی، جلوۀ روشن 

نیل   مصالح و مفاسد واقعى و تأثیر منفى یا مثبتى که یک رفتار اجتماعى در نویسد: مسئله می
دارد جمعى  زندگى  هدف  هم  ،به  بشر  ۀبراى  کامل  -افراد  شکل  نیست.  شناخته  -به  شده 
خورد،  نظران و اندیشمندان به چشم مىتماعى میان صاحباج اختلافات فراوانى که در امور  

فکر تحوّلات  پىهمچنین  روى  ىِ  زندگى  طول  در  اجتماعى  متفکر  یک  براى  که  درپى 
  است؛آن است که میزان علم و معرفت آدمیان به این امور بسیار اندک  ۀدهندنشان ،دهدمى

قواعد و قوانینى که عمل    ۀترین متفکّران بشرى، از فهم و کشف همحتى دانشمندترین و قوی
؛ همو،  149- 150:  1377)مصباح یزدی،  1اند.عاجز مانده  ،به آنها انسانیّت را به مصالح حقیقى برساند

 ( 256- 257/ب: 1380
وس را  اجتماعى  زندگىِ  و هدف  بنگریم  اسلامى  دیدگاه  از  به  لهی اگر  رسیدن  براى  اى 

علاوه بر فهمِ چگونگى ارتباط یک رفتار   ، در آن صورت ؛هدفِ کلِّ حیات و خلقت بدانیم 
اجتماعى با هدف زندگى اجتماعى، باید کیفیّت ارتباط آن را با سعادت ابدى و کمال نهایى  

زیرا کشف ارتباط مثبت   ؛هم محال است بلکه عقلاً  ، هم کشف کنیم و این کار نه تنها عادتاً
هایى دارد که  نیاز به تجربه  ،یا منفى یک رفتار اجتماعى با مصلحت اخُروى و جاودانى انسان 

ما حداکثر بتوانیم ارتباط اعمالمان با نتایج دنیایى مترتّب    .به کلّى از دسترس انسان بیرون است

 
  انسان،   اجتماعى  یا  فردى   کارهاى  تمام  نیز   و  عملى  یا  فکرى  تلاش  هرگونه   و   گفتار  رفتار،  افعال،   باید  . از سوی دیگر1

  مصلحت   بلکه   حاضر،  نسل  مصلحت  نه  حتى  ها؛انسان  کل  مصلحت   بلکه   فرد،  مصلحت  نه  هم  آن  باشد،   مصالح   تابع

  کل   مصلحت  بلکه  بشرى،  جوامع  مصلحت  تنها   نه  و  جوامع؛   کل  مصلحت  بلکه  جامعه،  این  مصلحت   نه   آینده؛  هاىنسل

  او   مخلوقات  از   کوچکى  بخش  تنها  انسانها  و  دارد  عهده  به  را  هستى   جهان  اداره   و   تدبیر  خداوند .  شود  تأمین  هستى

  و  هامنظومه  کرات،  با  مقایسه  در  زمین  کره  که  کند مى  زندگى   زمین  کره   در  که   است  موجودى   انسان .  باشندمى

  نیز  آنها   دیگر،  عبارت  به .  است  خدا عهده  بر  هم انسان  از  غیر  دیگر  موجودات تدبیر. است  ناچیز  بسیار   دیگر  کهکشانهاى

  متعال خداى باشند ومى یکدیگر با انفعال  و فعل در هستى عالَم تمام. گردد تأمین باید که هستند منافعى و مصالح داراى

  نظر  در  را  شرها  و  خیر  و  ها،زیان  و  سود   تمام  برآیند  باید  است،  فراگیر  خیرش  و   دارد  احاطه  هستى  کل  به  نسبت  که

 ( 229: 1/الف، ج  1396)مصباح یزدی، .بگیرد
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توانیم بفهمیم که چه اعمالى موجب سعادت جاودانى ما خواهد  اما نمى  ؛بر آنها را درک کنیم
با اینکه در زندگى اجتماعى باید چنان رفتار کنیم که هم مصالح دنیایى افراد جامعه و    ؛شد

 هم سعادت جاودانى خودمان حاصل شود.
سو، انسانها از شناخت تأثیر یک رفتار اجتماعى در تحقّق هدف حقوق و    پس از یک

عاجزند و از سوى دیگر، بیشتر انسانها    همچنین در تحقق هدف اصلى خلقت آدمى کاملًا
حتّى هنگامى که مصلحت خودشان را به خوبى شناختند، رفتارهاى خود را بر اساس آن،  

به مصلحت نبوده و سرانجام به زیانشان    دهند؛ یقین دارند که فلان کار هرگزنظم و سامان نمى
بنابر این،کنندشود، با این حال از انجام دادن آن خوددارى نمىتمام مى انسانها نه علم و   . 

ورزى و  معرفت کامل براى تعیین احکام و مقررات اجتماعى دارند و نه بیشترشان از غرض
توان دریافت که قانونگذار باید فوق بشر باشد تا  وشنى مىبه ر  ، نیّت به دورند. از این رو  وء س

هم دانش و شناختش به مراتب بیش از دانش و شناخت انسانها باشد و هم تابع خواهشهاى  
تواند احکام و مقرراتى وضع نفسانى و به دنبال سود شخصى نباشد. تنها چنین قانونگذارى مى

که همان خدای سبحان    مصالح واقعى و حقیقى دنیا و آخرت مردم باشد  ۀکنندکند که تضمین 
بهترین احکام و مقرّرات را وضع کند تا بر اثر    توانداست. بنابر این، فقط خدای سبحان می

و قوانین وحیانی باید مبنای تدبیر جامعه انسانی قرار    به کمال مطلوبشان برسند  ،عمل به آنها
 ( 149-152: 1377)مصباح یزدی، .گیرد

 ج( لوازم اجتماعی 
شناختی، دلالتهای آن را در مسئلۀ نقد اجتماعی به  با توجه به وجوه ذکر شده از مبانی انسان

 توان بیان کرد.شرح ذیل می

 . عقلانیت نقد اجتماعی 1

شود و زندگی اجتماعی بستر دستیابی  اگر دستیابی به نیازهای وجودی در جامعه محقق می
می فراهم  را  آن غرض وجودی  و  به  ارزشها  و  قوانین  و  جامعه  از  این، صیانت  بنابر  سازد؛ 

وجودی نیازهای  آن  به  دستیابی  مسیرهای  واقع  در  که  اجتماعی  ضرورت  هنجارهای  اند، 
های نظام اجتماعی، نقض غرض  یابد. بر عکس، مخدوش شدن هر یک از جنبهعقلانی می

فطری اصل تکوین زندگی اجتماعی و خلاف حکمت عقلانی خواهد بود. از این رو، نظارت  
اجتماعی نسبت به رفتارهای اجتماعی دیگران و نقد اجتماعی نسبت به آسیبها و انحرافات  

 کند. اجتماعی نیز اهمیت عقلانی پیدا می



64   100 در دانشگاه اسلامی، شماره معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

این مسئله اختصاصی به جامعۀ دینی ندارد و جوامعی که از منطق لیبرال دموکراسی پیروی 
کم در قلمرو نظم اجتماعی و کنند و بر فردگرایی و لذتهای فردی تأکید دارند نیز دستمی

اجتماعی   نقد  و  همگانی  نظارت  عقلانی  ضرورت  به  اجتماعی،  زیست  جهانی  این  اهدف 
هنجارشکنی و  آسیبها  به  مینسبت  صحّه  نمیها  کسی  و  با  گذارند  مخالفت  بهانۀ  به  تواند 

 آزادی فردی، بر آن خدشه کرده و از تحقق آن ممانعت به عمل آورد.
شود؛ بنابر این، رابطۀ ارگانیک و  اگر تحقق هدف وجودی در زیست جمعی محقق می

تأثیر و تأثّر متقابل بین رفتار اجتماعی وجود دارد و این رابطه، زمینۀ تحقق آن هدف وجودی  
می هموار  از  را  پیشگیری  برای  دیگران  رفتار  به  نسبت  همگانی  نظارت  رو،  این  از  سازد. 

می عقلانیت  اجتماعی،  آسیبهای  و  آیتکجروی  تعبیر  به  مصباح،  یابد.  منزلالله  به    ۀ جامعه 
ر دارند و فساد و مشکل یک  با یکدیگر رابطه تأثیر و تأثّ  که اعضای آنپیکرى واحد است  

توان  اعضاى یک جامعه را نمى  ،از این رو  سازد؛  مواجه  مشکلرا با  سایر اعضا    تواندعضو مى
 ( 301: 1388)مصباح یزدی، .جداى از یکدیگر پنداشت

ای، مقرراتی که به نفع جامعه است، رعایت نشود،  این امری عقلی است که اگر در جامعه
دیگران باید حساسیت نشان دهند؛ نه آنکه منتظر شوند تا پلیس یا مأموران دولتی جلوی آن  

هاست و این  شکنیواقع نیرویی کمکی برای جلوگیری از قانون  عمل را بگیرند. پلیس، در
ناپسندی واقع نشود مردم  باشند تا عمل  باید خود حساس  بنابر  (26:  1390)مصباح یزدی،  اند که   .
جوامع مطرح  ۀاسلامی، بلکه در هم  ۀتنها در جامع اصل مبارزه با کار ناشایست و ناروا نهاین،  

است. حال تعیین اینکه واقعاً چه عملی منکر است و چه عملی معروف، کلام دیگری است  
کند که باید با منکرات، عقل هر انسانی حکم می ؛دیگر عبارت هکه خود جای بحث دارد. ب

برد، مبارزه کرد؛ اما اینکه مصداق  کارهای زشت و هر عملی که حقوق انسان را از بین می
 (29)همان: این منکرات کدام است، اختلاف نظر وجود دارد.

 . امکان نقد اجتماعی2
تنوع فرهنگها، از واقعیتهای جوامع بشری است. بشر در گسترۀ وسیع جغرافیایی با فرهنگهای  

کند. حتی در درون یک جغرافیای سرزمینی و جامعۀ سیاسی واحد نیز  مختلف زندگی می
فرهنگهای مختلف با آداب و سنن و ارزشها و اعتباریات اجتماعی متفاوت وجود دارد.  خرده

کند و  ای است که گاهی نوعی رفتار در یک جامعه، خوب و زیبا جلوه میاین تنوع به گونه
می سرزنش  دیگر  جامعۀ  در  رفتار  تعدد  همان  به  توجه  با  که  شود  روشن  باید  حال  شود. 

 توان نقد اجتماعی را توجیه عقلانی کرد. فرهنگها، چگونه می
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سازد. بر اساس آن مبانی، فطرت  گفته، این مسئله را روشن میتوجه به مبانی معرفتی پیش 
واقعیتهای از  می  یکی  شکل  را  انسان  نوع  تفاوتهای  مشترک  وجود  با  افراد  همۀ  دهد. 
روان و  ویژگیبیولوژیکی  برخی  از  میشناختی،  بهره  مشترک  و  های  جغرافیا  در  که  برند 

نمی تفاوت  مختلف  برای همۀ زمانهای  آن،  با  متناسب  قوانین  اساس، وجود  بر همین  کند. 
می انکارناپذیر  ضرورتی  انسان،  جوامع،  وجودی  ساختار  بر  قوانین  این  اتکای  یابد. 

می اثبات  را  مطلق آن  مطلوبیت  و  غایات  تغییرناپذیری  مدار  بر  فطری که  قوانین  این  کند. 
برای   معیاری  است؛  یافته  سازمان  انسان،  و  وجودی  ارزشها  و  قوانین  سایر  ارزشی  داوری 

کند و آن را عقلانی  هنجارهای اجتماعی و به طور کلی، نظامهای ارزشی جوامع را فراهم می
 سازد. می

این آیت را  ذکر شده  واقعیت  مصباح  میالله  بیان  واحد،    کند:گونه  ارزشی  نظام  وجود 
که    این نظام ارزشیسازد؛ زیرا  پذیر میداوری و سنجش فرهنگها و نقد اجتماعی را امکان

ها، خوب است  جامعه  ۀ جا و برای هم  ، مطلقاً، یعنی همیشه و در هرریشه در فطرت انسان دارد
و سایر نظامهای ارزشی، بسته به میزان اختلاف و تباعدی که با این نظام دارند، بد خواهند  

باب بهتر یا بدتر    توان با یکدیگر مقایسه کرد و دربود. پس نظامهای ارزشی و فرهنگها را می
به دیگری سخن گفت. هر نظام ارزشی و فرهنگی که به آن نظام   یک از آنها نسبت  بودن هر

آرم فرهنگ  و  نزدیکارزشی  مطلوب  و کمال  است.انی  بهتر  باشد،  یا سازگارتر  )مصباح  تر 

 (166/ب:  1398یزدی، 
مطلق،   ارزشی  نظام  وجود  پذیرش  عدم  آن،  متعاقب  و  انسانها  مشترک  فطرت  ندیدن 
ارزشی   نظامهای  و  فرهنگها  بین  مقایسۀ  این صورت،  در  و  دارد  دنبال  به  را  ارزشها  نسبیت 

پذیر نظامهای ارزشی، سنجش   در این صورت  الله مصباح،معنا خواهد بود و به تعبیر آیتبی
هیچ فرهنگ و نظام ارزشی را بهتر از فرهنگ و نظام  توان  نمیبه این معنا که  ؛  نخواهند بود

، تنها نسبت به جامعۀ خاص، خوب و  ایهر فرهنگ و نظام ارزشی  ارزشی دیگر معرفی کرد.
یا بد وجود   هیچ فرهنگ و نظام ارزشی مطلقاً خوببنابر این،  نسبت به سایر جوامع بد است.

انسان(163)همان:  ندارد مبانی  اساس  بر  که  دموکراسی  لیبرال  اجتماعی  نظام  مادی  .  شناسی 
پی را  رویکردی  چنین  است  یافته  میسازمان  راستا  آیت  کند؛گیری  این  در  مصباح  الله 

هیچ شناخت ا ارزش مطلق و ثابتى وجود ندارد. در بُعد   لیبرالیستی، مطابق دیدگاه نویسد:می
تواند شناخت و دیدگاه خود را حقّ مطلق معرفى کند، اگرچه آن  معرفتى، هیچ کس نمى

باشد.دیدگاه برخاسته از حکم قطعى عقل   یا متون قطعى و تحریف نشده دینى  بُعد    و  در 
ارزشى نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد، بلکه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، 
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کنند؛ لذا ارزشهایى که عقل در طول حیات بشرى به آن حکم  آن هم اکثریت مردم تغییر مى
معرفى مى تغییر  قابل  معتبر و غیر  آنها را  ارزشهایى که وحى  یا  مادام که    ،کندکرده است 

)مصباح یزدی، اعتبار دارند والاّ آنها هم نسبى و کنار گذاردنى خواهند بود.  ،اکثریت بپذیرند

 ( 331 /الف:1396؛ همو، 179/الف: 1391

 . مدار مشروعیت در نقد اجتماعی 3
شناختی یاد شده، مسئله مشروعیت قوانین و نظام اجتماعی  یکی از لوازم اجتماعی مبانی انسان

است. البته اصل این موضوع، مربوط به علومی چون کلام و فلسفۀ سیاست است که به عنوان  
شناسی  شود. مطابق انساناصل موضوعی در اینجا و در تحلیل مسئلۀ نقد اجتماعی استفاده می

فطری، ارزشها و هنجارها و اصل نظام اجتماعی تنها در صورت انطباق با اهداف وجودی  
گونه که بیان شده است، تنها نظام معنایی  یابد و همانانسان، عقلانیت یافته و مشروعیت می

ای برخوردار است؛ از این رو، باید مبنای ادارۀ جامعۀ انسانی قرار  وحیانی از چنین ویژگی
 گیرند. 

گیریم که آیا  با توجه به مقدمۀ ذکر شده، ادامۀ بحث را در پاسخ به این پرسش پی می
 توان بر اساس مقبولیت اجتماعی، نقد اجتماعی مشروعیت را سازمان داد؟می

نفس  واقعیت  صرف  که  نیست  عرصۀ  تردیدی  به  ورود  برای  وحیانی،  قوانین  الامری 
زندگی اجتماعی کافی نیست؛ بلکه باید سازوکار اجتماعی تحقق آن در جامعه فراهم شود  

نتیجه، مقبولیت اجتماعی را نیز به دست آورد. اما در  و کارامدی آن نیز نشان داده شود و در  
توان پذیرش و عدم پذیرش آن را در سپهر عمومی به مقبولیت اجتماعی گره  عین حال نمی

زد و از این منظر به نقد آن پرداخت و در فرض عدم مقبولیت، آن را به حاشیه راند. در واقع؛  
انسان مبادی  به  توجه  نفس با  واقعیت  و  ذکرشده  آن    الامریشناختی  اجتماعی  مصحلت  و 

قوانین و نظام معنایی، باید تلاش شود تا آن قوانین و نظام معنایی به سطح مقبولیت اجتماعی  
ارتقا یابند، نه آنکه در فرض عدم مقبولیت به انزوای اجتماعی و حذف آن از سپهر عمومی  

ملاک سنجش قرار گرفتن    فتوای داده شود. گره خوردن مشروعیت به مقبولیت اجتماعی یا
این دو مقولۀ ماهیتاً متمایز   انگاشتن  به مقبولیت و یکی  آن، در واقع فروکاستن مشروعیت 

شناختی ذکرشده قرار دارد که بر ضرورت ابتنای نظام معنایی  است و در تعارض با مبنای انسان
حاکم بر جامعه به اهداف وجودی و فطری انسان، نه صرف پسند و عدم پسند مردم تأکید 

 دارد.
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هنگامی که مشروعیت به مقبولیت فروکاسته شود و نقدهای اجتماعی مثل نقد ارزشها و  
جای   به  نیز  نقد  یابد،  سازمان  اجتماعی  مقبولیت  صرف  محور  بر  اجتماعی  هنجارهای 

ها تکوّن  برخورداری از پشتوانۀ منطقی، در امتداد ملاحظات سیاسی و اجتماعی افراد و گروه 
هویت علمی خود را از دست داده،    یابد و به تعبیر برخی اندیشمندان، نقد در این صورت،می

آید. ها و کشمکشهای اجتماعی و به صورت دعواهای ایدئولوژیک در میدر حاشیۀ نزاع
ایدئولوژی در این بیان، به معنای بخشی از ذهنیت انسانی است که فاقد اعتبار علمی بوده و  

 ( 165: 1389)پارسانیا، زیست و زندگی آدمیان است. گر امیال، گرایشها و شیوۀتنها توجیه
به کانون علایق احزاب و گروه نقد اجتماعی  یافتن هویت علمی  های اجتماعی،  تقلیل 

بخش خود را از دست بدهد و هدف تبلیغ نیز به جای  شود تبلیغ نیز هویت آگاهیباعث می
 بخشی، به دستکاری افکار عمومی تقلیل یابد.آگاهی

فروکاستن مشروعیت به مقبولیت اجتماعی و سامان یافتن نقد اجتماعی بر صرف مقبولیت  
گرفتن بعد معنایی زیست اجتماعی انسان،  و در واقع رهایی جامعه از مبنای مشروعیت و نادیده 

گرایی و از پی آن،  باعث تقلیل امور اجتماعی به امور کمّی و در نتیجه، غلبۀ فرهنگ حس 
جنبۀ   حتی  صورت،  این  در  بود.  خواهد  او  بعدی  یک  تربیت  و  انسان  طبیعی  بعد  تقویت 

بندد؛  دهد نیز رخت برمیکارامدی قوانین اجتماعی که بخشی از وجوه مقبولیت را شکل می
گیرد که متناسب با  هایی شکل میزیرا مقبولیت در این فرهنگ، در سایۀ اقتدار افراد و گروه

حس  بیشفرهنگ  نمایش  توان  منزلت  گرایی،  فرهنگی،  ساختار  این  در  دارند.  داشته  تری 
های ظاهری؛ از قبیل ثروت،  اجتماعی نه به اعتبار علم و دانش و تخصص، بلکه به اعتبار جاذبه

می تعیّن  اشرافی  مصرف  نوع  و  گروه زیبایی  برخی  ضابطۀ  بدون  یافتن  مرجعیت  های  یابد. 
 اجتماعی که به نام سلبریتی در این فضای فرهنگی قابل ارزیابی است.

در این صورت، نظارتهای اجتماعی و حساسیت اجتماعی و به ویژه نظارت غیر رسمی و  
ایجاد فشار اجتماعی برای انجام و ترک یک رفتار اجتماعی، بر اساس همین معیار سازمان  

تولید شدهمی اجتماعی  نیازهای  راستای  بسا هنجارهایی که در  دلیل  گیرد. چه  به  اند؛ ولی 
های یادشده و در حاشیۀ پروپاگاندا و تیغ نقدهای اجتماعی  ناهماهنگی با کانون علایق گروه

اجتماعی، در تضاد با منافع نیازهای اجتماعی تعریف شود و از عرصۀ تنظیم رفتار    آن گروه 
هنجارهای   جمله  از  اسلامی  هنجارهای  از  برخی  سرنوشت  شود.  گذاشته  کنار  اجتماعی 

است. با وجود آنکه مطالعات مختلف، از جمله  معطوف به حجاب و عفاف، نمونۀ بارز آن  
و جامعهروان نیاز  شناختی  عنوان یک  به  زنان  اجتماعی  امنیت  تنگاتنگ  ارتباط  بر  شناختی 
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نقدهای   همین  سایۀ  ولی در  دارد،  عفا وجود  و  به حجاب  معطوف  و هنجارهای  اجتماعی 
شود؛ به  گیرد، به ضد هنجار تبدیل میاجتماعی که بر مدار مقبولیت اجتماعی صورت می

 شوند. ای که برخی خواهان حذف آن از جامعۀ اسلامی میگونه

 گرایانه . نقد اجتماعی اصلاح4
گرایانه  شناسی فطری، رویکرد اصلاحاهمیت حوزۀ مشروعیت در نظام معنایی مبتنی بر انسان

می ضروری  اجتماعی  نقد  در  اصلاحرا  رویکرد  از  مراد  نقد سازد.  که  است  آن  گرایانه 
اجتماعی باید در چارچوب حفظ نظام اجتماعی مبتنی بر اهداف وجودی انسان و در جهت  
نشان دادن نقصهای این نظام، به منظور رفع آن نواقص و تقویت ارزشها و هنجارهای این  
و   براندازانه  اجتماعی  نقد  ترتیب،  بدین  پذیرد.  صورت  آن  کارامدی  ارتقای  و  نظام 

 شناختی یاد شده است.رشکنانه، بر خلاف مقتضای مبانی انسانساختا 
گونه که در بخش مبادی گفته شد، سعادت اجتماعی به عنوان مقدمه و بستر تحقق  همان

یابد. بنابر این، نقد اجتماعی نیز باید در همین راستا انجام بگیرد. اما اهداف معنوی معنا می
هنگامی که سعادت اجتماعی به عنوان هدف و نه مقدمه و بستر، مدّ نظر قرار گیرد؛ در این  

اصلاح رویکرد  اتخاذ  جای  به  اجتماعی  نقد  خود  صورت  به  ساختارشکنانه  شیوۀ  گرایانه، 
های اجتماعی نیز در مواجهه با نظام اجتماعی، همین شیوه را در دستور کار  گیرد و گروهمی

 دهند.قرار می
انسانبنابر این، اصلاح باید در چارچوب  شناختی پیش طلبی در چارچوب مبادی  گفته، 

طلبی و بر محور  گیرد؛ نه آنکه به نام اصلاححفظ نظام هنجاری مبتنی بر آن مبادی صورت  
نظام لیبرال دموکراسی غربی، بنیانهای نظام اجتماعی دینی را هدف گیرد؛ امری که امروزه  

شناختی  های اجتماعی، بر محور مبانی انساندر جامعۀ ما و جوامع اسلامی توسط برخی گروه
شود. اساساً اصلاحاتی که غرب و حامیان آنان  اومانیستی لیبرال دموکراسی غرب پیگیری می

 1کنند، از همین منظر قابل بررسی است.در جامعۀ غیر غربی دنبال می

 
. لیبرالیسم در سده هفدهم و هجدهم؛ یعنی لیبرالیسم متقدم، در قیاس با محیط فرهنگی و اجتماعی خود، یک جریان  1

اما  کوشد تا بقایای تفکر و اندیشه دینی را از حوزه حیات و زندگی اجتماعی بیرون کند  انقلابی و براندازانه است و می

های پایانی قرن بیستم، نسبت به محیط خود به شدت محافظ کار است. حال آنکه  لیبرالیسم متأخر؛ یعنی لیبرالیسم دهه

های لیبرالیسم متأخر در کشورهای غیر غربی و خصوصا در ایران نسبت به محیط خود همچنان رادیکال و براندازه  بازتاب

 ( 112: 1388است.)پارسانیا، 
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 . قداست و وظیفۀ همگانی نظارت و نقد اجتماعی5
شناسی فطری بدان  ای داشتن زیست اجتماعی نسبت به اهداف معنوی که انسانجنبۀ مقدمه

می پیش رهنمون  معنای  به  اجتماعی  نقد  و  نظارت  آنکه  بر  افزون  ضروری سازد،  را  گفته 
سازد، بر قداست آن نیز دلالت دارد. در واقع؛ نقد اجتماعی که به انگیزۀ صیانت و ارتقای  می

گیرد، نه تنها ضروری استبلکه  شناسی فطری صورت میکارامدی نظام معنایی مبتنی بر انسان
در صورتی که با انگیزۀ ارتقای آن صورت بگیرد، عبادت است و از قداست نیز برخوردار  

شود. تأکید قرآن کریم بر تحقق نظارت غیر رسمی همگانی با عنوان امر به معروف و نهی  می
ن شمرده شده است، همه در همین زمینه قابل ارزیابی است.  از منکر و اینکه از صفات مؤمنی

کنند و گناه شمرده شدن تأکید فقها بر وجوب اطاعت از کسانی که اقدام به آن دو وظیفه می
 کنندگان، در همین راستا قابل شناسایی است. تخلف

 . نظارت نسبت به اخلاق جامعه6
ای بودن آن نسبت به سعادت معنوی جامعه،  اصالت نداشتن سعادت اجتماعی و جنبۀ مقدمه

کند. از این رو، انحرافات  وظیفه و مسئولیت جامعه را فراتر از حفظ نظم اجتماعی تعیین می
های اجتماعی  و آسیبهای اجتماعی تنها در چارچوب سعادت و نظم اجتماعی و رفتار و پدیده

شود. در همین راستا، نظارت و نقد اجتماعی نسبت به  معارض با آن محدود و ارزیابی نمی
کند و اخلاق و  کنشگران و نهادها اجتماعی نیز فراتر از چارچوب ذکر شده تعیّن پیدا می

 گیرد.معارف را که هدف نهایی زیست اجتماعی است، نیز در بر می
مطابق نظام معنایی ذکر شده، اهتمام به اخلاق و معارف نیز از وظایف اجتماعی است و  
افراد وظیفه دارند و باید نسبت به اخلاق جامعه نیز نظارت داشته باشند و در صورت انحراف  
از آن، موضع انتقادی داشته باشند و حتی مدیران جامعه را نیز بازخواست کنند؛ بنابر این، نقد  

 یابد.ی در قلمرو اخلاق و معارف، توجیه عقلانی میاجتماع 
شناسی فطری بر عهدۀ جامعه گذاشته  امر به معروف و نهی از منکری که بر اساس انسان

قابل ارزیابی است. نقد اجتماعی قرآنی که با عنوان امر به   شده است، در همین چارچوب 
معروف و نهی از منکر بر عهدۀ جامعه گذاشته شده است، هر نوع رفتاری را که از محدودۀ  

 شود. اهداف اجتماعی غرض وجودی بیرون رود، شامل می
معنایی نظام  بر خلاف  دقیقاً  مسئله،  انساناین  اساس  بر  که  است  فطری  ای  غیر  شناسی 

سازمان گرفته و سعادت اجتماعی را در اهداف دنیوی و از پی آن، آفت و انحرافات اجتماعی  
کند و نظارت اجتماعی را در همین محدوده مشروع را تنها در همین محدوده تعریف می
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شناسی اومانیستی سازمان یافته، نمونۀ آن  شمرد؛ نظام لیبرال دموکراسی که بر اساس انسانمی
 است.

طور که ضرر زدن به جامعه و اسلام، همان  نویسد: در نگاهالله مصباح به خوبی میآیت
شود و ضررهاى حیثیتى و آبرویى هم گناه و جرم  افراد دیگر تنها به ضرر مادّى منحصر نمى

شوند، توهین به مقدسات و ارزشهاى دینى نیز بالاترین تجاوز به حقوق انسانهاى  محسوب مى
مى تلقى  داردومسلمان  دنبال  به  را  مجازاتها  بالاترین  و  جامعد  در  چیزى    ۀ؛ چون  اسلامى 
سات دینى نیست و بر این اساس است که احکام ارتداد و احکام توهین به  ارزشمندتر از مقدّ
قانون از    به عبارت دیگر؛.  (102:  1394)مصباح یزدی،  قابل توجیه و فهم است  ،مقدّسات مذهبى

  به   را  جامعه  و  کند  ترسیم  را   انسانها   زندگى  صحیح  مسیر  که  است  این   براى  اسلام  دیدگاه
  در   را   مصالح   این  که   است  کسى  نیز  اسلامى  حاکم .  کند  هدایت  معنوى   و   مادّى  مصالح   سوى

  بین   لذا.  آورد  عمل  به  جلوگیرى کند،مى  تهدید را  مصالح  این   آنچه  هر  از  و  کند  پیاده  جامعه
 باید   او   زیرا دارد؛  وجود   بسیارى  تفاوت   لیبرال،   و  دموکراتیک   حاکم   با اسلامى    حاکم  وظیفۀ
  فقط  و   بخشند  تحقق  را   خود  هوسهاى  و  ها خواسته  مردم  تا   آید   فراهم  اى زمینه  تا  دهد  اجازه 

  )همو،کند  ایجاد  تواندنمى  دیگرى  مانع  هیچ  و  کند  جلوگیرى  مرج  و  هرج  و  نظمىبى  از  باید

  به  تظاهر  ،. این بر خلاف منطق اجتماعی حکومت اسلامی است. از نگاه اسلام(180/ب:  1396
  بدهد،   انجام  دیگران  انظار در  را گناهى  کسى  اگر.  شودمى  محسوب   اجتماعى  امر  یک  فسق،

  قانونى .  کند  دخالت  تواندمى  دولت  و  است(  اخلاقى  لغزش  برابر  در)حقوقى  جُرم  گناه  این 
  اگر  پس.  دارد  دولتى   اجراى  ضامن   که  است   حکومتى   قانون  کند،   منع  را   گناهى   چنین   که 

  و  شودنمى   مربوط  دولت  به  نکند،  پیدا  اطلاعى  آن  از  کسى  و  گیرد  انجام  خلوت  در  گناهى
  پیدا  اجتماعى  جنبۀ  گناه  که  همین .  کند  محاکمه  را  کسى  چنین  ندارد  حق  اىمحکمه  هیچ
 جلوى   باید  دولت  و  کندمى  پیدا  اجتماعى  و  حقوقى  جنبۀ  شد،  دیگران  تجرّى  باعث  و  کرد

 ( 272)همان:  بگیرد. را  گناهى چنین 

 گیرید( نتیجه
نقد اجتماعی در ابعاد مختلف، از اهمیت کارکردی در زیست اجتماعی برخوردار است. این  
موضوع همچون دیگر موضوعات اجتماعی، در امتداد برخی مبانی معرفتی و به طور خاص  

میانسان شکل  انسانشناسی  مبادی  مطابق  آیتگیرد.  به  شناختی  دستیابی  که  مصباح  الله 
می معرفی  اجتماعی  زیست  فطری  هدف  عنوان  به  را  اخروی  و  دنیوی  نقد  سعادت  کند، 

اجتماعی در منظومۀ خاص قابل شناسایی است. عقلانیت نقد اجتماعی و امکان نقد اجتماعی  
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در جغرافیا و فرهنگهای مختلف، از جمله دلالتهای آن مبانی معرفتی خواهد بود. صرف نظر 
بر همان   باید در امتداد مشروعیت که مبتنی  نقد اجتماعی، این مسئله  امکان  از عقلانیت و 

نتیجه، نقد اصلاح نه  هدف وجودی زیست اجتماعی است، سازمان گیرد که در  گرایانه و 
چارچوب   در  که  اجتماعی  نقد  دیگر،  سوی  از  بود.  خواهد  آن  منطقی  لازمۀ  براندازانه، 

شناسی مذکور سازمان بگیرد، افزون بر مقدّس بودن، نسبت به اخلاق و معارف جامعه  انسان
از این رو، جامعه نسبت به انحرافات اخلاقی رفتاری افراد مسئولیت    ؛کندنیز تعمیم پیدا می

و   انتقادی جامعه  برخورد  نیز مشروعیت  یافته و  اخلاق عمومی  از  تلاش در جهت صیانت 
 یابد. می
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 منابع 

 فردا.. قم: کتاب شناسی انتقادی حکمت صدراییروش(. 1389پارسانیا، حمید) −

 . قم: بوستان کتاب. هفت موج اصلاحات (. 1388پارسانیا، حمید) −

یزدی، محمدتقی) − فلسفه، جلد دوم/الف(.  1398مصباح  آموزشىآموزش  مؤسسه  قم:    و   . 

 امام خمینی.  پژوهشى

نیا. قم:  . تدوین و نگارش: قاسم شبانترین فریضهبزرگ (.  1390مصباح یزدی، محمدتقی) −

 امام خمینی. پژوهشى و  مؤسسه آموزشى

. تدوین و نگارش: کریم سبحانی. به سوی خودسازی/الف(.  1380مصباح یزدی، محمدتقی) −

 امام خمینی.  پژوهشى و  قم: مؤسسه آموزشى

  و   آموزشى   . قم: مؤسسهپاسخ استاد به جوانان پرسشگر(.  1394مصباح یزدی، محمدتقی) −

 خمینى.  امام پژوهشى

  و  آموزشى  مؤسسه  . قم:پرسشها و پاسخها، جلد سوم /الف(.  1391مصباح یزدی، محمدتقی) −

 .خمینى  امام پژوهشى

 زینتی. قم: مؤسسه  علی:  . نگارشپند جاوید، جلد دوم/ب(.  1391مصباح یزدی، محمدتقی) −

 خمینى. امام  پژوهشى و آموزشى

  محمدمهدی :  نگارش  و  . تدوین شهادت   بستر   از   مولا   پیام(.  1388مصباح یزدی، محمدتقی) −

 خمینى.  امام پژوهشى  و  آموزشى مؤسسه قمی. قم: نادری

محمدتقی) − یزدی،  اسلامیپیش ج(.  / 1391مصباح  مدیریت  نگارشنیازهای  و  تدوین   . :

 امام خمینی. پژوهشى و فر. قم: مؤسسه آموزشىمتقی غلامرضا

  آموزشى   . قم: مؤسسهجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن/ب(.  1398مصباح یزدی، محمدتقی) −

 خمینى.  امام پژوهشى و

. نگارش: محمد شهرابی. قم:  حقوق و سیاست در قرآن(.  1377مصباح یزدی، محمدتقی) −

 امام خمینی. پژوهشى و  مؤسسه آموزشى

محمدتقی) − یزدی،    خطبه   شرح)روشنگری  و   دادخواهی  رساترین/د(.  1391مصباح 

تدویناول  جلد  ،( فدکیه قم: مؤسسه  عباس:  نگارش  و  .    امام   پژوهشى  و  آموزشى  گرایی. 

 خمینى. 
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  . قم: مؤسسه آموزشى نظریۀ حقوقی اسلام، جلد اول/ب(.  1396مصباح یزدی، محمدتقی) −

 امام خمینی.  پژوهشى و

محمدتقی) − یزدی،  جلد  سیاسى  نظریۀ/ب(.  1396مصباح  :  نگارش  و   تحقیق   .اول  اسلام، 

 امام خمینی.  پژوهشى و سبحانی، قم: مؤسسه آموزشى کریم
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